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  و مجنون  لیلیهای  در نگاره» نی« ۀترجمان بصری استعار 
 

  

    *زینب رجبی

  **محمدکاظم حسنوند

  

  

  ۱۶/۶/۱۴۰۱ تاریخ پذیرش:           ۱۸/۳/۱۴۰۱تاریخ دریافت: 

  

  چکیده

یکـی از . انـد دهکر اسـتفاده و حقیقـی عشـق مجـازی  ۀطـرح مسـئلو  خـویشبرای بیان حکایت هجران انسان از اصـل  »نی« ۀاستعار  عرفا از

چوپـان «در قالـب » نـی« ۀاستفاده از استعار  نواز با داستان لیلی و مجنون است. صورت چوپان نی هب استعارۀ نیپیوند میان  نگارگران،ابداعات 

عنوان عامل تذکر برای دعوت به روز الست و مبدأ وجود انسـان بـه ایـن دلیـل بـوده اسـت تـا مخاطبـان را از ورای ظـاهر داسـتانی  به» نواز نی

مبانی شناخت  با اننگارگر  .عاشقانه، به نوای عهد الست و عشق حقیقی انسان برای سیر از وضع موجود به مقام محمود انسانی متوجه سازند

و   لیلـیبا داستان  و سایر عناصر تصویر نواز چوپان نی صورت به استعارۀ نیمیان  رو اینرجمان بصری این مضامین داشته و از سعی در تعرفانی 

تصـویری در  نمودن پیوند مفاهیم عرفانی با نگارگری ایران و نشان دادن هویت جدیـد  هدف این مقاله مشخص ند.ا هارتباط برقرار کرد مجنون

اسـنادی بـوده ـ  ای گـردآوری اطلاعـات کتابخانه ۀو شـیوتوصـیفی  تحلیلی ۀشیو پژوهش به روشست. نگارگری برای بیان مضامین عرفانی ا

نگاره با مضامینی از  چهارتعداد ها  آن آماری در نظر گرفته شده که از میان ۀعنوان جامع های مکاتب هرات و تبریز به است. در این مقاله نگاره

اسـتعاره از  در ادبیات عرفـانی،نی : ستاه   در پی پاسخ به این پرسش آماری انتخاب گردیده است. مقاله ۀعنوان نمون بهداستان لیلی و مجنون 

ن ترجما از طریقنگارگران  دهد می ی پژوهش نشانها یافته های لیلی و مجنون چگونه است؟ در نگاره استعارۀ نیترجمان تصویری ؟ چیست

 ،عاشـق ،مصـادیقی همچـون مقـام عشـق ،نـواز در قالـب چوپـان نی اسـتعارۀ نـیگیـری از  بهرهو  و مجنون  لیلیهای گوناگون  صحنه بصری

 اند.  صورت تجسمی بخشیده ،بندی و ترکیب ها رنگ ،در قالب اشکال را ...بقا و ، فنا،معشوق

  

  ها: کلیدواژه

  .، مقامات عرفانیایران نگارگری، و مجنون  لیلی، نی ۀاستعار 

                                                           
  z.rajabi2012@yahoo.com/ ، تهران، ایرانهنر اسلامی، دانشگاه تربیت مدرسی ادکتر  *

  mkh@modares.ac.ir /(نویسنده مسئول) ، تهران، ایران، دانشگاه تربیت مدرسدانشیار گروه نقاشی **
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 » نی«ترجمان بصری استعارۀ 

، و مجنون های لیلیدر نگاره

 ۱۸ـ۵

  مقدمه. ۱

های ادبیـات  ثیر شگرف ادبیات فارسی از جمله ادبیات عرفانی بر نگارگری، نگـارگران را بـر آن داشـت تـا بـا درک و شـناخت عمیـق اسـتعارهتأ

تصـویر  پیونـد زیبـایی در قالـب ،ز سـوی دیگـرو تعمق در داستان لیلی و مجنون و درک معنای باطنی و مقامات عرفانی آن ا سو یکعرفانی از 

دار هـایی برخـور  روایـت نظـامی، از ویژگی ویژه در بـه لیلی و مجنون داستانعرفانی ایجاد نمایند. مضامین برقرار کنند و هویت جدیدی در بیان 

تـاریخ  های مصـور کـه در طـول های روایت را در تأویلی باطنی و عرفانی مورد بحـث و بررسـی قـرار داد. خمسـه صحنه ۀتوان هم است که می

دارای بیـان  شـاهنامهخصوص پس از مکتب هرات و آشنایی نگارگران با عرفان اسلامی و ادبیات عرفانی بـیش از  به ،اند نگارگری تصویر شده

اند توجه مخاطب را به حقیقتی ورای ظاهر داستان جلب نماینـد. امـا  توانستهها  ن ضمن تصویرگری داستاننگارگرا استعاری و رمزگونه بوده و

در داسـتان لیلـی و  »نـواز چوپـان نی«نگـارگران یعنـی  ۀهای بصری مورد اسـتفاد از استعارهبه فراخور موضوع پژوهش در این مقاله، تنها یکی 

عنوان عامل تذکر برای دعوت به روز الست و اصل و مبدأ وجـود  به »نواز چوپان نی«در قالب  »نی« ۀاستفاده از استعار  د.شو بررسی می مجنون

انسان به این دلیل بوده است تا مخاطبان خود را از ورای ظاهر داستانی عاشقانه، به نوای عهد السـت و عشـق حقیقـی انسـان بـرای سـیر از 

ایشان همچنین از سایر عناصر تصویر از جمله نوع انتخاب رنگ، اشکال گونـاگون و حتـی  وضع موجود به مقام محمود انسانی متوجه سازند.

  اند. استفاده کردهدرک بهتر معنای استعاری نی در آثار  برایبندی  ترکیب

امدار تصـویر در تمدن چادرنشینان د«ترین دوران زندگی بشر است و حتی بیان شده که  کلی نقش چوپان، از تصاویر نمادینِ قدیمی طور به

الهی اغلب بـه  یید این نکته نیز هست که انبیا و اولیاؤول م. از طرفی این ق)۵۴۷ ،۱۳۷۹ و شوالیه (گربران» چوپان دارای نماد مذهبی است

و نقـش راهبـر و    از این تشابه استفاده کرده اننگارگر  .شغل چوپانی مشغول بودند، زیرا برای هدایت مردم صبری همچون یک چوپان لازم بود

رسـاند و ایشـان را در  می کلام حق را به خلق یا سالک ،اند. چوپان با نوای نی در آثار نگارگری در حقیقت هدایتگر را در آثارشان به چوپان داده

  کند.  می سوی حق دعوت دهد و به وحدت می ،مقابل دشمنان درونی و برونی، جمع نموده

دن پیوند مفاهیم عرفانی با نگارگری ایران و نشان دادن هویت جدید تصـویری در نگـارگری بـرای کر   مشخص ،هدف از نگارش این مقاله

گیرد و سپس مقامات عرفـانی در  می بیان مضامین عرفانی است. لذا در این مقاله ابتدا نی و تداعی معنای آن در اشعار مولانا مورد بررسی قرار

رتباط ماهوی این دو حکایت که همانا نمایش نوای عهـد السـت و دعـوت انسـان بـه وصـال معشـوق شود تا ا می داستان لیلی و مجنون بیان

 حقیقی است، معلوم گردد. 

  روش پژوهش. ۱ـ۱

هـای  در ایـن مقالـه نگـارهاسـنادی بـوده اسـت. ـ  ای گردآوری اطلاعـات کتابخانه ۀو شیو تحلیلی انجام پذیرفته توصیفی ۀشیو این پژوهش به

 داسـتان لیلـی و مجنـونبـا مضـامینی از نگاره  چهارتعداد ها  آن آماری در نظر گرفته شده که از میان ۀجامع عنوان بهمکاتب هرات و تبریز دو 

 »نـواز نیچوپـان «در قالـب  اسـتعارۀ نـیهنرمند از قابلیت بیانی  ۀآماری انتخاب گردیده است. علت انتخاب این آثار نیز استفاد ۀنمون عنوان به

هایی از داسـتان  اینکه نگارگران ایران از استعارۀ نی در تصویرگری این موضوع خاص یعنـی صـحنه بوده است.» نی«برای بیان معانی عرفانی 

یـد از ابعـاد جد چنینی برای کشـف اند، بر اهمیت و ضرورت تحقیقاتی این و معنایی مضاعف و بیانی نو ارائه داده  لیلی و مجنون استفاده نموده

منظور ارتقای هرچه بیشتر بیـان هنـری و تصـویری فراتـر از  به ن امروزاهنگ ایرانی برای هنرمندان و محققالگویی غنی از فر  ۀآثار قدیم و ارائ

مـان مولانا استعاره از چه معـانی عرفـانی اسـت؟ ترج ۀنام نی، در نیهاست:  در پی پاسخ به این پرسشاین مقاله  دهد. تصویرگری را نشان می

  های لیلی و مجنون چگونه است؟  در نگاره استعارۀ نیتصویری 

  پژوهش ۀپیشین. ۲ـ۱

زمـانی ( شرح جامع مثنـوی معنـویاز جمله  مثنویمولانا به برخی شروح  ۀنام در ادبیات عرفانی و نی استعارۀ نیدر خصوص موضوع مقاله و 

اند. همچنین در این مقاله از مقالات مرتبط دیگری نیز در  نامه را شرح و تفسیر نموده و نی استعارۀ نیل یفصت به  که در آن ) مراجعه شده۱۳۷۸

 رحمانی، ۀنفخ نی، ۀنال نامه و بیان عرفانی نی، به شرح ابیات نی »نی ۀنال«ۀ مقالدر  )۱۳۸۶یوسفی (برای مثال ؛ ده استشاین زمینه استفاده 

انـد؛ از   را کاویدهمقامـات عرفـانی در داسـتان لیلـی و مجنـون های گوناگون  نویسندگان جنبه برخیپرداخته است. همچنین  ...انسان کامل و

، داستان عشق مجنـون و لیلـی را نـه از »ای راز عشق لیلی و مجنون در مثنوی لیلی و مجنون نظامی گنجه«  ۀدر مقال )۱۳۷۹جمله ثروتیان (
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تـرین  مهـم« ۀ) در مقالـ١٣٩٧نـژاد و دیگـران ( همچنـین مـرادیده اسـت. کـر رسی بر منظر عشق ظاهری، بلکه از نظر عشقی پاک و عارفانه 

داستان لیلی و مجنون را از منظر مباحث و مقامات عرفانی مورد تحلیـل قـرار داده و بـر نقـش و  ،»کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون

سـفانه تـاکنون تحقیـق مشخصـی أمتکید نمـوده اسـت. امـا أ مقامات تی برای بیان تمثیلی این جایگاه عرفانی لیلی و مجنون در ادبیات عرفان

آثـار عرفـانی نگـارگری را از نظـر معنـا و سـاختار مـورد  ،نواز در نگارگری ایران انجام نشده است. اما برخی منابع یا نقش نی »نی«کاربرد  ۀدربار 

ل ارتباط ادبیات عرفانی بـا نگـارگری ایـران، ، ضمن توضیح مفصّ های عرفانی نگارهدر کتاب  )۱۳۹۲(  برای مثال صدری ؛اند بررسی قرار داده

های عرفانی و ترفندهای نگـارگران بـرای بیـان بصـری  از منظر کاربرد رمز و نماد ،که دارای مضامین عرفانی استرا  یاثر از آثار  هفتادحدود 

هـای داسـتان لیلـی و مجنـون در  بیان هنـری در نگاره«ای با عنوان  نیز در مقاله )۱۳۹۷زاده و حاصلی ( قاضی .این مضامین شرح داده است

اند. همچنین آلبـوغبیش  شناسی تعدادی از آثار با مضمون لیلی و مجنون نظامی را تحلیل کرده های معنوی و زیبایی جلوه »خمسه طهماسبی

ضـمن بیـان دلایـل و چگـونگی  »ای از مظفرعلی و مجنون جامی و نگاره پیوند ادبیات و نگارگری؛ خوانش لیلی« ۀدر مقال )۱۳۹۷و آشتیانی (

فانی با توجه بـه یکـی که هنرمند نگارگر برای بیان مضامین عر  اند کردهتجزیه و تحلیل را هایی  ارتباط ادبیات با نگارگری، عناصر و نمادپردازی

ذکر است این منابع تا حدودی برای تبیین بخشی از مباحـث ایـن مقالـه  شایان. است ی داستان لیلی و مجنون پرداختهبه تصویرگر  ها از نگاره

طـور مسـتقیم بـه ارتبـاط  هامـا بـ ،مطابقه با نگارگری کمک رسانده اسـت ۀادبی و برخی دیگر در زمین ۀدر زمینها  آن استفاده شده که برخی از

  در ادبیات و نگارگری، پژوهش خاصی صورت نگرفته است. استعارۀ نی

  

  مباحث نظری. ۲

  نی  ۀاستعار . ۱ـ۲

ن ساز که از نی آید. ای می اصطلاح از زمره سازهای بادی به حساب شود و به می یکی از آلات موسیقی است که با دهان نواخته »نای« یا »نی«

نـی از « :دارد یاست کـه صـدای عمیـق و نافـذ ترین سازهایی ترین و در عین حال عجیب زء سادهجهفت بند دارد و  ،شود طبیعی ساخته می

تـرین صـوت را از  ناسبت است که نزدیـک(نای) آدمی صورت گرفته و به همین م ۀادی است که اختراعش ملهم از پنجر ترین آلات ب سالکهن

 
ُ
» کنـد مـی خصـوص نـی بـهاشـاره بـه آلات بـادی ـ  موسیقی اشـرف آلاتـ  فارابی بعـد از حلـق آدمی .ن و حالت به صدای انسان داردلحاظ ت

رای بیـان معـانی از آنجا کـه عرفـای مسـلمان بـ .ای برخوردار است نی در ادبیات عرفانی نیز از جایگاه ویژه .)۲۵۹ ،١٣٩۵ مراغی  طهماسبی(

ند ا هدر آثارشان به کار بـرده و توانسـت را استعارۀ نی، اند تبع آن از قابلیت تداعی معانی استعاره استفاده کرده از زبان اشارت و بهباطنی و عرفانی 

نی رمز انسانی است که از خـویش فـانی شـده «و آن این است که  اند  عقیده در یک موضع همها  آن ۀهم .زیادی را از آن برداشت کنند حقایق

  .)٨٧٧ ،١٣٨٣تاجدینی (» آمده استتعالی در  وجود یعنی حق لمِ زن عا است و در اختیار نی

تـرین شـباهت آن  ). مهـم۴٨ ،١٣٧٨(زمـانی » اند دانستهعرفا  ۀنی را عبارت از انفاس شریف« :هایی دارد انسان عارف شباهتنی با وجود 

وجودش خالی گشته و در حق فانی شده است. این ویژگی سبب شده  ،الله است توخالی بودن نی است که با عارف کاملی که از هرچه ماسوی

  در حقیقت کلام حق باشد. ،شود می نیدهآنچه از کلام عارف شتا هر است 

گونه که  کند. همان ای که جدایی از اصل را حکایت می آن است؛ ناله ۀه میان نی و انسان مطرح است، نالجدا از شکل ظاهر، تشبیهی ک

جدایی از اصل خویش که طبیعت و قلمـرو شـعاع الهـی  سبب انسان نیز به ،دهد می کند و ناله سر می جدایی از اصل نیستان فریاد سبب نی به

 رسد، در حقیقت از آنِ  کند ناله و نوایی که از نی یا همین وجود از خویشتن رسته و فانی شده به گوش می دهد. مولانا بیان می است ناله سر می

معشـوق اسـت... ست و در تصـرف عشـق و ا  هیاین نی... در حقیقت خود مولاناست که از خود و خودی ت« کسی است که در او دمیده است.

های گلویش  گوید و بر پرده آید، از او نیست بلکه عشق یا معشوق است که به زبان او سخن می میانگیز که از گلوی وی بر این شعر و نوای روح

  ). ۵ ،١٣٨۶وسفی (ی» ریزد می آهنگ شرربار

صـورت اجبـاری همـان مـرگ اسـت کـه  شود. صورت اجباری و اختیاری انجام میاین سیر رجوعی انسان به مبدأ و نیستان وجود، به دو 

وسلوک و با هدایت پیـران نفس و سیر  ۀط سالک و با تزکیکنند. اما سیر اختیاری صورتی است که توس می موجودات آن را تجربه ۀهم ،اجبار به

موت اختیاری است. این راه از نظر مولانا راهی دشـوار و پرمخـاطره کنند و وصال یار نیز مربوط به  می راهبر، اصل و حقیقت خویش را ادراک
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فانی در عشق داند که با دوری از هواهای نفسانی و طی منازل عرفانی،  می یزند و در حقیقت وی را مظهر انسان از مجنون مثال می ، لذااست

  گوید: ه میک چنان ؛حقیقی شده است

  کنـــــد می نـــــی حـــــدیث راه پرخـــــون

  

  دکنـــ عشـــق مجنـــون مـــیهای  قصـــه  

  )١٣ :١ج. ، ١٣٨۴ وی(مول  

نامه از اصطلاح آتش عشق برای علت نوای  نوعی کنایه از ترک نفس است. همچنین مولانا در نی کلی در ادبیات عرفانی، مجنون طور به

ور و نـالان  وجـود عاشـق را شـعلهعشـق کـه داند. این نـوای  می سوی معبود ا دلیل حرکت و صعود روح انسان بهکند و عشق ر  نی استفاده می

س آن نواز  ،نموده
َ
ف

َ
کنـد زیـرا  می نـوعی همـدلی احسـاس ،ها را در هستی به صدا درآورده است. عارف عاشـق بـا نـی نی ۀای است که هم ندهن

  ه است.دمعشوق و محبوب ازلی خویش جدا ش او نیز از ،گونه که نی از اصل خویش دور افتاده همان

  ی داستان لیلی و مجنونهای باطن جلوه. ۲ـ۲

ی عرفـانی داسـتان لیلـی و ها لازم اسـت بـه جنبـه ،ی لیلی و مجنون اسـتها بحث این مقاله بررسی ترجمان تصویری نگاره زمینۀاز آنجا که 

پردازی عارفانه در ادب فارسی اسـت کـه  از جمله شاهکارهای منظومه نظامیداستان  .دشونظامی توجه  ۀخصوص به روایت عارفان مجنون به

پـس از نظـامی  .)١٢ ،١٣٧٩ (ثروتیـان» انگیزترین باور دینی و درونی خویش را بـه زبـان رمـز بیـان کنـد ای ساخته است تا حیرت آن را بهانه«

های لیلی و مجنون زیادی  منظومه ،به استقبال از وی ...، جامی، مکتبی شیرازی، هاتفی واز جمله امیرخسرو دهلوی پردازان بسیاری از نظیره

   .قرار گرفته است توجه و استقبال نگارگران ایرانیبیشتر مورد  ،داشته خود اما با این حال آن نگاه عرفانی که نظامی در داستان .اند سروده

گاهانه مجملی از این مضمون عارفانه را چنین بیان ثروتیان با نگاهی دل زور  ورزنـد و بـه می پسر و دختری نابالغ به همدیگر مهر :کند می آ

مانـد و بـه ذکـر دل  مـی دوشـیزه ،گردد و سـرانجام آن دختـر می ور سوز در دل هر دو کودک شعله قی جانعش .شوند از هم دور نگه داشته می

ایـن دو عاشـق و  ۀرسـاند و چـون در میانـ می والای معنوی گیرد و او را به مقام یدن میا فره ایزدی و نور الهی از دل وی تابگذراند ت می زندگی

رنگ الهی به خود گرفتـه  ـ نه مجازی ـ عشق حقیقی ،نفس هر دو مرده است ۀی عشق خاکی چیزی نبوده و ددها و غریزه ها معشوق از هوس

ر دل مجنون جای گرفته و مجنون به بینـایی لیلی از مجنون دستگیری کرده و آن ملک یا نور ایزدی د ،و سرانجام در آخرین و نخستین دیدار

  .)١٣ و ١٢ ،همان(و بصیرت عارفانه رسیده است

عرفا از این داستان در جهت تبدیل مضمون عشق مجازی به عشق حقیقـی و  ،شود عاشقانه محسوب می ی از ظاهر روایت که داستان غیر

ایـن اولین عاملی که موجب شد صوفیان به عشق طبیعی توجه کنند  .الحقیقه ةالمجاز قنطر « :ندا هکه حکما گفت چنان ؛اند الهی استفاده کرده

» بـدین ترتیـب عشـق طبیعـی مثـال و نمودگـاری بـود از عشـق الهـی ...بانی دانستند برای رسیدن به عشق الهـیبود که این نوع عشق را نرد

  گوید: نظامی می .)١٨۵ ،١٣٨٧ (پورجوادی

  کــــاین عشــــق حقیقتــــی عــــرض نیســــت

ــــه ــــق ب ــــم عش ــــت ه ــــام اس ــــت تم   غای

  

  شــــــهوت و غــــــرض نیســــــت ۀکــــــآلود  

  درنـــــــــده رام اســـــــــت ۀکـــــــــاو را دد

  )١۵٣، ١٣٧۴(نظامی   

پـذیرد مگـر آنکـه سـالکی چـون  نمـی معشـوق حقیقـی صـورت وصـالحکایت لیلی و مجنون نظامی در واقع بیانگر این حقیقت است که 

   .و هواهای نفسانی گذشته باشد تا بتواند لایق دیدار محبوب شود ها مجنون از خودبینی

عشقی پاک و  ،کند مطرح میرو عشقی که در این داستان  اینانه رنگ و بوی عرفانی ببخشد و از وشیده است تا به داستانی عاشقنظامی ک

در دوران کـودکی اتفـاق ایـن عشـق کـه  عشـق اسـت. ندما می آنچه باقی ،یابنده است که در نهایت با مرگ عاشق و اتحادش با معشوق تعالی

تر  طلب رضای محبوب و از همه مهم ،تحمل جفای خلق ،شوق و جنون« آنذری است که ویژگی اصطلاح عشق عَ  عشقی پاک و به ،افتد می

گونه عشق را آمادگی برای تحمل عشق حقیقی دانسته و برای  این ۀعارفان مسلمان فاید .)۵١ ،١٣٩٧ نژاد (مرادی» پاکی از هوای نفس است

 .)۵۶٢ ،۱۳۷۹(قشیری » اند  ان نامیدهمجنون را حجت محبّ «استفاده کرده و تبیین این موضوع اغلب از داستان لیلی و مجنون 

 روز الست و معشوق ازلی را فریادزبان مجنون درد فراق و بازگشت به از دهد و  را به مجنون می »نی« همان نقش ،داستاناین نظامی در 

او دل  .کنـد صورت داستانی ملمـوس و عاشـقانه بیـان می به ،نامه دارد در نی  ارت دیگر نظامی همان مضامینی را که بعدها مولاناعب به ؛زند می
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  گوید: که می چنان ؛داند تعالی و وصال محبوب می را راه رسیدن به سپردن به حریم عشق

ـــــریم  ـــــه ح ـــــود را ب ـــــپارخ ـــــق بس   عش

ــــــه ــــــو روان ــــــر ش ــــــو تی ــــــق چ   در عش

  

ـــــی ز   ـــــاز ره ـــــا ب ـــــه ت ـــــود ب ـــــار خ   یکب

ــــــــــی از  ــــــــــا دور نیفت   »نشــــــــــانه«ت

  )١٧۶: ١٣٧۴(نظامی   

کنـد کـه بایـد  را مطـرح می »نشـانه« ۀنظـامی مسـئل کند که آغاز شناسایی از نوع دیگـر اسـت. دیگری اشاره می ۀنظامی همچنین به نکت

شود و  می وجود عاشق دمیده ای است که از سوی معشوق در نیِ  همواره محل نظر باشد تا راهرو، راه را گم نکند. این نشانه همان محل نفخه

  کند.  می او را مستعد کلام عاشقانه
  

   در نگارگری اسلامی ایران »نی« ۀاستعار . ۳

ده تصـویر شـده اسـت. نـی در شـکل و در حال نواخته شدن بـه دسـت نوازنـ استعاریایران به دو صورت استعاری و غیر  در آثار نگارگری» نی«

به تصویر کشیده شده ها  آن عزا و سماع دراویش و امثال وطرب شاهانه، مجالس شادی استعاری در کنار سازهای دیگر در مجالس بزم و غیر 

سـازهای دیگـر، مشـغول اجـرای موسـیقی  نواز در حقیقت هنرمندی است که در کنار سـایر نوازنـدگانِ  نی ،). در این تصاویر۴ـ١ (تصاویر است

  نواز کارکرد استعاری برای بیان معنای دیگر ندارد. ها نی و نی است. لذا در این نگاره

        
پسران فریدون و دختران  :١ تصویر

لی، ع (بخشی از اثر)، قاسم سرو

   ق١٠ طهماسبی، قرن شاهشاهنامه 

)Canby 2014: 90(  

 یابد رستم کیقباد را می :٢ تصویر

رک، شاهنامه (بخشی از اثر)، آقامی

  ق١٠ طهماسبی، قرن شاه

)Ibid, 145(  

 : بر تخت نشستن منوچهر٣ تصویر

شاهنامه (بخشی از اثر)، میر مصور، 

  ق١٠ طهماسبی، قرن شاه

)Ibid, 109(  

(بخشی از  ویشاسماع در  :۴ تصویر

الدین  کمال مجموعه اشعار، اثر)،

   ق٩ بهزاد، قرن

)Bahari 1996:  94(  
 

کلی نقش  طور بهرسد که  می های ایرانی به نظر نگاره ۀوسط چوپان است. با بررسی و مطالعاما شکل استعاری آن مربوط به نوازندگی نی ت

 در آثاری که نمایشگر صحنه ۀر از دو » نواز چوپان نی«
ً
هایی از داسـتان لیلـی و  هرات در عصر تیموری وارد آثار نگارگری شده و این نقش عموما

هایی همچـون  داسـتان فراخور بـهگوسـفندان  ۀمجنون است، تصویر شده است. این در حالی است که ممکن است نقـش چوپـان در کنـار گلـ

نمـایش داده   نـی صـورت سـاده و بـدون به ...و» حبت کردن اسکندر با چوپانص«یا » ر شیرینکشیدن جوی نهر شیر توسط فرهاد برای قص«

انـد، در صـورتی کـه در  لیلی و مجنون استفاده کرده  ال اینجاست چرا هنرمندان نگارگر از این استعاره در تصویرگری داستانؤشده باشد. اما س

و مفهـوم معنـوی آن و همچنـین  اسـتعارۀ نـیای بـه  اند، بحث یا اشاره گویی کرده نظیره متن داستان نظامی و سایر شعرایی که به تقلید از وی

تیموریان و اوایل صفویه و  ۀخصوص در دور  سخنی با ادبا و عرفا به دلیل هم خ باید اذعان کرد که نگارگران بهنواز نشده است؟ در پاس چوپان نی

هـای بیـانی اسـتعاره بهـره بـرده و  اند در آثـار هنـری خـویش از قابلیت  تعاری آن توانسـتهاسـ ۀی با معارف عرفانی و زبان رمزگونهمچنین آشنای

کـه نمـود  جهان هنرمند ایرانی جهان واقعیت خاکی نیست زیـرا عـالم هنـر ایرانـی آنچنان«از جهان مشهودات را نمایش دهند. واقعیتی فراتر 

گونه کـه  همان). ۴۷۵، ١٣٨٣راد  (حسینی» معارف روحانی و حقایق معنوی است گر شده است، عالم متعارف آن در شعر و ادبیات فارسی جلوه

هـا رجـوع  برد، نگارگران نیز بـه بـاطن آن حکمـت می گشاید و انسان را از ظاهر به باطن شاعر در شعر عرفانی با زبان حکمت لب به سخن می

کنند. در چنین رویکردی میان شاعر و نگارگر نسبتی مشابه برقرار است؛ بـدین معنـا کـه هـر دو، حقـایق  مخاطب را به باطن دعوت می کرده،
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نگارگران تـلاش کردنـد تـا بیـان  رو ازاینکند.  کنند، اما یکی آن را به زبان شعر و دیگری به زبان تصویر بیان می یکسانی را درک و مشاهده می

دست آوردن چنین بیانی آن است که نگارگر از تفکـری متعـالی برخـوردار باشـد و بـا ه ب ۀلازم«نمایش حقایق معنوی داشته باشند. جدیدی در 

سخن با حکیمـان و شـاعران شـود. در چنـین  همدلی برقرار کند تا بتواند هم ،اند  عالمی که حکیمان و شاعران عارف با آن انس و الفت داشته

تواند بیانگر آن حکمتی باشد کـه در عرفـان اسـلامی، حکیمـان و شـاعران  می کند و می گری معنای حقیقی خود را پیدامسیری است که نگار 

با توجه به معانی  استعارۀ نی). یکی از ابداعات نگارگران، پیوند میان ٢٢، ١٣٩٢(صدری » اند مسلمان در انس خود با کلام الهی به آن رسیده

اند، بلکه بـا درک  دنبال تصویرگری صرف متن داستان نبوده دهد که ایشان به ئله نشان مییلی و مجنون است. این مسعرفانی آن، با داستان ل

ش اسـتعاری تنهـا از طریـق نقـ . این تداعی معانی نهاند  معنای حقیقی این داستان عارفانه، سعی در ترجمان بصری حقایق مکتوم آن را داشته

 ۀچهـار نمونـدر کـه در اینجـا  کننده است ک بهتر معنای عرفانی این نقش کمکلکه سایر عناصر تصویر نیز در در شود ب نواز بیان می چوپان نی

کننـده بـه مفهـوم عرفـانی  ای از تداعی معانی عناصر کمک صهخلا ۀ(برای ملاحظ دنگیر  مورد تجزیه و تحلیل قرار میاین موارد نیز  ،شده ارائه

 .)انتهای مقالهدر  ١ک: جدول ن، استعارۀ نی

ها، از داستان لیلی و مجنون جامی تصویر شده است. در داسـتان  و شروع عشق آن )۵ (تصویر »نخستین دیدار لیلی و مجنون« ۀدر نگار 

شود. اهالی قبیله  می رفته، با شنیدن اوصاف لیلی عازم دیار او جوی خوبرویان از دیاری به دیار دیگر میو جامی آمده است مجنون که در جست

شود؛ لیلـی نیـز دل  شود و مجنون او را دیده و عاشق می کنند. در این میان، لیلی مقابلش ظاهر می داری از او استقبال می طبق سنت و مردم

شـوند و ایـن فـراق،  از یکـدیگر مـی گیرد و در نهایت مجبور به جدایی می گویی صورتو  سپارد. میان ایشان تا غروب آفتاب گفت می به مجنون

  شود. می شروع درد هجران ایشان

 (تصـویر قبل، در سه بخش قابل تقسـیم اسـت ۀجامی و منسوب به مظفرعلی است، همچون نگار  هفت اورنگ ۀاین نگاره که از مجموع

ن در ایشان است. مجنوی وگو  گفت. بخش نخست قسمت پایین ترکیب بوده که ماجرای اصلی داستان، یعنی ملاقات مجنون با لیلی و )۱ـ۵

دیـدگان  مصـیبت ۀرنگ کبـود جامـ«اند:  ون عرفانی در خصوص آن گفتهکه در مت )۲ـ۵ (تصویر رنگ به تن دارد این صحنه لباسی کبود یا آبی

قـدر و  الیدر طلبی که آن را نهایت نیست. هرکه این جامه پوشد، باید که چون آسمان، عـ خاصه ؛زده بود ند و طالب، مصیبتا است که طالبان

  ). ۱۶۹، ۱۳۵۰(کاشفی سبزواری » کس سایه افکند و روز و شب از طلب نیاساید بلندهمت بود و بر همه

    
  ق١٠هفت اورنگ جامی، قرن  نخستین دیدار لیلی و مجنون، هنرمند نامعلوم :۵ تصویر

)Simpson 1997: 194(  

  ۵ بندی تصویر بندی ترکیب : تقسیم۱ـ۵ تصویر
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» مقام عاشق«همگی در شخصیت مجنون که نمایانگر  ،زدگی، بلندهمتی و از طلب نیاسودن یعنی طلب عشق، مصیبتاین خصوصیات 

کنـد و فرازمینـی بـودن عشـق  می نگارگر با این تمهید و شگرد، دلالت معنایی این رنگ را به مخاطـب نگرنـده منتقـل« است، گرد آمده است.

 کـه )۳ــ۵ (تصـویر لیلی نیز رنگ زرد به تـن دارد ).۴۶، ١٣٩٧(آلوغبیش و آشتیانی » کند را بیان میآلایش بودن آن  قیس به لیلی و پاک و بی

ای بـه رنـگ قرمـز  اندازد. همچنین لیلـی از خیمـه می نمادی از آتش عشق و پویایی و نشاطی باشد که در مراحل بعد به جان مجنون تواند می

نـی در ها، بر توجه نمـودن بـه معنـایی درو خارج شده که خود نماد و مظهریت عشق است و درمجموع نگارگر با استفاده از بیان استعاری رنگ

   د.نک کید میأ بیان موضوع ت

    
  ۵ از تصویر : لیلی، بخشی۳ـ۵ تصویر  ۵ : مجنون، بخشی از تصویر۲ـ۵ تصویر

  

 زنـدگی عـادی اهـالی قبیلـه را تصـویر کـرده اسـت؛ امـا در حقیقـت مراحـل 
ً
در بخش میانی این نگاره همچون تصویر قبل، نگارگر ظاهرا

نگارگران چنین خصوصیتی را در بیان تصویری «ر حالات گوناگون نشان داده است. های تکرارشونده د مختلف عشق مجنون را در شخصیت

دهند  های مختلف قرار می ها را در مکان کنند که پیوسته انسان می ای عمل گونه های مختلف به ها و پرده در صحنه نشان دادن تصاویرآثار با 

های متفاوت، سیر از مقامی بـه مقـام دیگـر را بیـان  عبارت دیگر با تصویر صحنه به ؛دهند می ها نشان و انتقال حالات و مقامات را در آن مقام

 پـرده حرکـت پـرده بـه پس ). در ایـن نگـاره هرچـه از پیش٢٨، ١٣٩٢(صـدری » دهنـد ه، بیننده را در این سیر همـواره در حرکـت قـرار مینمود

خوبرویی و اوصـاف لیلـی از طریـق نمـایش پسـرکی در  ۀگرد زمانی، مراحل پیش از شیفتگی قیس و شنیدن آواز  شود، در واقع در یک عقب می

 . )۴ـ۵ (تصویر زده بر عصا، روایت شده است فات مردی تکیهل گوش دادن به توصیحا

جا هنرمنـد . در این)۵ـ۵ (تصویر نوازی نشان داده است در کنار نمادپردازی رنگی در این نگاره، نگارگر در قسمت بالا چوپانی را در حال نی

 رو بـه مخاطـب و در افقـی طلایـیاین چوپان که کامنواز باشد.  به تعدادی گوسفند بسنده کرده است تا بیانگر نقش شبانی این فرد نی
ً
رنـگ  لا

لذا با موضوع نگـاره ارتبـاط  .نوازی برای حیوانات ست تا نیها داستان عشق ازلی برای انسان نوازی و روایتگری ، بیشتر در حال نیتصویر شده

ه خود نمادی از آشفتگی و شـور درون مجنـون در ـ ک بیشتری پیدا کرده است؛ بدین صورت که هنرمند چوپان را در زیر یک درخت بید مجنون

ایـن نگـاره  بیان دیگر چوپان در حال روایت ماجرایی است که نگارگر شروعش را در تصویر کرده است. به نوازی نی حالدر  ـ مسیر عاشقی است

 انجامد.  یاین راه به هجران و دوری و رنج و سختی عاشق و معشوق در وصال یکدیگر م  ۀنشان داده و ادام
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 » نی«ترجمان بصری استعارۀ 

، و مجنون های لیلیدر نگاره

 ۱۸ـ۵

    
  ۵ نواز، بخشی از تصویر : چوپان نی۵ـ۵ تصویر  ۵ : کودک و پیرمرد، بخشی از تصویر۴ـ۵ تصویر

  

اسـت. داسـتان  دوطهماسبی، اثر میرسیدعلی نگارگر مکتـب تبریـز  ۀمتعلق به خمس» گاه لیلی به خیمه بردن مجنون«با عنوان  ۶تصویر 

نمای خاص و  ن انگشتایشان، مجنو   خورد که با اوج گرفتن ماجرای عشق لیلی و مجنون و مخالفت پدر لیلی با وصال می گونه رقم نگاره این

کشاند. مجنون با زاری و التماس پیرزن  می بیند که مردی را در زنجیر به دنبال خود را می پیرزنیقرار از دوری معشوق، روزی  د و بیوش میعام 

 ،جای مرد درویش در غل و زنجیر نماید تا شاید از این طریق مجالی برای دیدار محبوب یابد. مجنـون در راه تا این بار او را به کند میرا متقاعد 

تاب شده و شروع به خواندن آوازهای سوزناک  لیلی، بی ۀزنند. اما با رسیدن به درگاه خیم می دهد و کودکان او را سنگ می از خود دیوانگی سر

  گذارد.  می سر به بیابان، حالی، زنجیرها را پاره نموده تابی و پریشان نماید و در اوج بی از غم فراق می

  

 

 
علی، خمسه  گاه لیلی، میرسید بردن مجنون به خیمه :۶ تصویر

  )Cary Welch 1976: 89( ق١٠ طهماسبی، قرن

 ۶ بندی تصویر بندی ترکیب : تقسیم۱ـ۶ تصویر 
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. )۱ـ۶ (تصویر ماجرای اصلی داستان در آن نمایش داده شده است ،پرده پیش در بخشمیرسیدعلی نگاره را به سه بخش تقسیم کرده که 

اند که نمـادی از   دن به مجنوناین صحنه کودکانی در حال سنگ ز  گاه لیلی آورده شده است. در مجنون، رسن بر گردن توسط پیرزن به خیمه

عریان و با حـداقل پوشـش و پابرهنـه تصـویر شـده، کـه نمـادی از تـرک تعلقـات  صورت نیمه ند. مجنون بها خبران و غافلان از احوال عشق بی

 ۀاسـتفاد ،برنـد تـداعی معنـا در آثارشـان بـه کـار میهـایی کـه نگـارگران بـرای  . یکـی از روش)۲ـ۶ (تصویر دنیوی و اعراض از نفسانیات است

پاکـدامنی تصـویر کـرده،  ۀرنـگ بـه نشـان ر لباس مجنـون را آبیها در پوشش لباس افراد است. در اینجا نیز نگارگ استعاری یا نمادگونه از رنگ

نـون بـر آن پـای نهـاده بـه رنـگ کـل سـطح زمینـی کـه مجکه در داستان نظامی سخنی از رنگ و پوشش لباس مجنون نشده است.  درحالی

  است. » عشق«ای مقدس و ارزشمند دارد و نمادی از مقام والای  طلایی، نماد نور نشان داده شده که حکایت از وقوع حادثه

ای است؛ بدین معنا که با نمایش دادن زندگی عادی و  مباحث واسطه ۀنگاره دربردارند ۀبخش میان

کنـد.  می کیـدأ ت ،عشق ایجاد شـده ۀواسط و هم بر مقام امن و آرامی که به آرام مردم، هم بر گذر زندگی

شود کـه مهـر و عطوفـت فطـری مـادر  ای سفید دیده می در این بخش کودکی در آغوش مادر در خیمه

توانـد تمثیلـی باشـد از عشـق فطـری و  . ایـن مسـئله می)۳ـ۶ (تصویر دهد نسبت به کودک را نشان می

نظر  در ،که نظامی برای عشق لیلی و مجنون که در زمان کودکی اتفاق افتادهپاک؛ همان عشق پاکی 

پـایینی، در قیـاس  ۀخیمـ سهدارد.  گرفته است. رنگ سفید خیمه نیز دلالت دیگری بر صحت این ادعا

یـن زنـدگی دو تر دارد، زیـرا در ا یافتـه از نوعی زنـدگی متمدنانـه و تکامـل چادرنشینان، نشان ۀبا دو خیم

و بـه است اند. قسمت سوم نگاره که در عقب واقع شده   عشق به کمال و زیبایی رسیده ۀواسط دلداده به

هایی  چادر سـیاه ،دهـد. در ایـن بخـش می عشایری را نشان ۀگردد، زندگی ساد میهای دورتری باز زمان

وضـوح هنرمنـد  به وکردن غـذا هسـتند   به رسم عشایر وجود دارد که زنانی در اطراف آن مشغول فراهم

های فاخر پایین تفاوت قائل شده است. بخش دیگری کـه در ایـن  ایشان و خیمه ۀمیان چادر سیاه ساد

رنگ جدا شده، مربوط به بخشی است که  طلایی ۀمشخص توسط خطوط تپ طور بهقسمت قرار دارد و 

  . )۴ـ۶ (تصویر چوپانی در حال نواختن نی برای گله است

    
  ۶نواز، بخشی از تصویر  ریس و چوپان نی : چوپان نخ۴ـ۶ تصویر  ۶: مادر و کودک، بخشی از تصویر ۳ـ۶ تصویر

 

نـی « در اهمیت استفاده از نی برای گله آمـده اسـت: ایران سازشناسیگوسفندان با آرامش در حال چرا هستند. در کتاب  ،در این بخش

شبانی و ساربانی است. بیشـتر چوپانـان بـا نـواختن نـی آشـنا هسـتند و در زنـدگی و آداب ترین ساز در فرهنگ چوپانی،  ترین و شاید یگانه مهم

ورود و خـروج دام بـه  ،شوند. در موسیقی نواحی ایران ها با نی منتقل می های چوپان به دام شبانی، نی یکی از لوازم مهم است. بسیاری از پیام

  
  ۶: مجنون، بخشی از تصویر ۲ـ۶ تصویر
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 » نی«ترجمان بصری استعارۀ 

، و مجنون های لیلیدر نگاره

 ۱۸ـ۵

هـا نـی همـدم تنهـایی چوپانـان در  گیرند. علاوه بر این می هنگ خاصی با نی صورتیک با نواختن آهر  ...غل، جمع کردن گله، آب خوردن وآ

وری و شیردهی گوسفندان، از صـدای  ). همچنین برای افزایش بهره١۵۵و  ١۵۴، ١٣٩۴(اطرایی و درویشی » دشت و کویر و کوهستان است

 بلکه با آواز و صدای ساز و اصوات آهنگـین ،پذیرند تنها تربیت اند که حیوانات نه  دانسته می خوبی ایرانیان به«شده است.  می خوش نی استفاده

این تصویر هم نگـارگر همـین مـوارد را نشـان داده اسـت. شـیر  در ظاهرِ  ).۱۷، ١٣٨۵(جاوید » وری بیشتر از آنان دست یابند توانند به بهره می

توجه مخاطب را به نوای است. همچنین یکی از گوسفندان به نوای نی واکنش نشان داده که  گوسفندان زیاد شده و زنی در حال دوشیدن آن

واسطگی و عهد السـت  تواند اشاره به عصر دیرین شبانی بشر یا عصر بی کند. قرار دادن این صحنه در بالاترین قسمت نگاره، می نی جلب می

داشته باشد. نگارگر با این تصویر، مخاطب را به گذشت از ظاهر داستان عاشقانه و توجه به حقیقت درونی و پنهان آن، که همان بازگشـت بـه 

جالب توجه در این نگاره وجود چوپان دومی اسـت کـه در حـال  ۀکند. نکت با معشوق حقیقی دعوت میاز طریق وصال فطرت و عشق الست، 

بتوانـد کیفیـت  ت تـا نـخ حاصـلریسیدن با استفاده از تاباندن دوک، نیازمند صبر و تحمل زیاد اس  که نخ از آنجا ریسی است. چرخش دوک نخ

رو در  ایـنشق و سپس محکم کردن آن باشد و از ع /یا پیوند رشتای از تحمل و صبر در راه عاشقی  تعارهدست آورد، شاید بتواند اسه مطلوبی ب

تواند اشاره به راه پرمخاطره و سخت سالکِ عاشق در طی منازل سلوک برای نیل بـه مقـام حقیقـی عشـق  کنار هم قرارگیری این دو نماد، می

 داشته باشد.

لیلـی و  ۀجـامی دربـار  الـذهب  ةسلسـلده است. ایـن نگـاره ملهـم از داسـتان کوتـاهی از نقاشی کر  ،هراتمحمدی، نگارگر مکتب را  ۷تصویر 

 ؛شود که عشق مجنون به جایی رسیده بود که دیگر از تکاپوی لیلی افتاده و متوجه عشق حقیقـی شـده بـود مجنون است. در این داستان بیان می

تنـگ دیـدار  چند روزی از این حالـت گذشـت و لیلـی نگـران و دل) ٢٢٠: ١٣٧۵(جامی  ».آغاز بازی به عشق کرد عشق«گوید:  که جامی می چنان

آرایـد و  می وجو، احوال او را از محرمان به دست آورد و در نیمروزی که چشم غمازان و حسودان به خواب رفته بود، خود را مجنون شد. پس از پرس

  ، دیگر التفاتی به معشوق زمینی ندارد و به عشق حقیقی دست یافته است. »مقام فنا«شناسد و در  نمی رود. اما مجنون او را سمت مجنون می به

    
  الذهب جامی،  ةسلسلمنسوب به محمدی، : دیدار لیلی و مجنون، ٧ تصویر

  )Soudavar 2013: 238( ق۹قرن 

  ٧ بندی تصویر بندی ترکیب : تقسیم۱ـ٧ تصویر
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لیلی و شاید همان غمازان و حسودان را  ،. در سمت راست پایین قبیله)۱ـ٧ (تصویر بخش تقسیم کرده استنگارگر تصویر را به چهار 

اش قرار دارند که به دیدار مجنون شتافته است. در سمت  . در سمت راست بالا لیلی و ندیمهندا های اطراف ده که محصور در صخرهنشان دا

انداخته است و   . در این نگاره نیز جوی آبی میان لیلی و مجنون فاصله )۲ـ٧ (تصویر بقا قرار دارد ۀو سرِ چشمچپ بالا نیز مجنون در کنار آهو 

طی مراحل سلوک است، در مقام  مجنون در استغراق کامل، بسیار متین و باوقار و با توجه به جایگاه قرارگیری او در بالای ترکیب که نشان از

رنگی که در نگاره وجود دارد از نظر رنگ، با لباس لیلی مشابهت دارد. نقوش  بزرگ و آبی ۀخیمده است. عشق حقیقی نمایش داده ش ۀجلو

تواند محل مکر و نیرنگ  می مکان پاک معشوق همواره«و شاید بیانگر این امر باشد که  خیمه، ترکیبی از گل و بوته و تعدادی روباه است

. گویی خبری را از یک طرف به )۳ـ٧ (تصویر پیرزنی در دو موضع تکرار شده است ،خشدر این ب ).۱۳۰، ١٣٩٢(صدری » گیرد بدخواهان قرار

این عناصر را که نمادی از دنیای  ۀغمازان راه عشق باشد و هنرمند همدهد و شاید نمادی از همان  می پدر لیلی و از سوی دیگر به مادر وی

  ها محصور کرده است.  تصویر و در میان صخره ۀبران از احوالات عشق است، در گوشخ فانی و بی

  ٧ نواز، بخشی از تصویر : چوپان نی۴ـ٧ تصویر  ٧ : پیرزن غماز، بخشی از تصویر۳ـ٧ تصویر   ٧ : لیلی و مجنون، بخشی از تصویر۲ـ٧ تصویر

 

ها، که موقعیت چوپان را در بخش بالای ترکیب  نواز است که برخلاف سایر نگاره قابل تأمل در این نگاره موقعیت و جایگاه چوپان نی ۀنکت

نـوازی  . امتداد نی)۴ـ٧ (تصویر نوازی نمایش داده شده است ماجرا و در حال نی اند، در این تصویر، در قسمت پایین اثر و پشت به کلِ  قرار داده

کند. این نگاره  سمت خارج و بالای تصویر هدایت می و چشم بیننده را بهاست ای همراه شده که از کادر خارج گشته  ان با درختان شکوفهچوپ

بیان دیگـر گویـا موضـوع از قیـد  از کادر نگاره خارج شده است. به صورت انبوه طوری که عناصر تصویر به از سمت چپ دچار شکست شده، به

چوپـان  ۀواسـط آزاد گشته و فضای بیکـران عشـق بـه است ـ ندا خبران و غمازان در آن یعنی بخشی که بیـ  پایین ه درون بخشمسائل مادی ک

نگارگر، از سویی آوای نی چوپان از مرزهای محدود و مادی، به تمام سطح نگاره گسترش یافتـه  ۀشود. با این عمل هنرمندان تداعی متذکر می

تـا بـه مخاطـب بفهمانـد کـه داسـتان  نماید که نگارگر قصد داشـته ان میو از سویی این ندا به فضای بیکران و نامحدود ادامه داده شده و چن

 از روز الست تا پایان جان.عشق، محدود در مضامین نیست، بلکه آوازِ سوزی است 

علی است که جان سپردن مجنـون بـر مـزار لیلـی را نشـان داده  نظامی و منسوب به قاسم ۀخمس ۀنسخ ) مربوط به۸ تصویر آخر (تصویر

ود و ر  معشـوق زمینـی از میـان مـیشـود، لیلـی یـا  می گذرد و متوجه عشق الهی می است. در داستان نظامی، زمانی که مجنون از عشق لیلی

توانـد بـا  کـه می اسـت ای ترسـیم شـده سپارد تا مظهریت عشق حقیقی عیان گردد. تابوت لیلی در کنار چشـمه می دنبال او مجنون نیز جان به

یدن گل و سـبزه بـر کنـار آب روانِ از چشـمه، نمـادی یشود. پیدایی چشمه در بیابان و رورا یادآور » مقام بقا«توجه به سنت تصویری نگارگری، 

آشکار از تداوم داستان عشق است، زیرا آنچه از عاشق و معشوق باقی مانده، جز تابوتی از معشوق و مرگ مجنون بر روی آن، چیز دیگـری از 

  . )۱ـ٨ (تصویر حیات باقی نیست
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 » نی«ترجمان بصری استعارۀ 

، و مجنون های لیلیدر نگاره

 ۱۸ـ۵

  

  
  ٨ زار، بخشی از تصویر : مجنون بر مزار لیلی در کنار چشمه و سبزه۱ـ٨ تصویر

  

  
  ٨ بندی تصویر ترکیببندی  : تقسیم۲ـ٨تصویر 

  

  

نظامی،  ۀعلی، خمس ار لیلی، منسوب به قاسم: مجنون بر سر مز٨ تصویر

  )Url1( ق٩ اواخر قرن

  

). ۲ــ٨ (تصـویر این نگاره نیز به سـه بخـش تقسـیم شـده اسـت

اصلی داستان در آن اتفاق افتاده و ذکر  ۀبخش پایینی که صحن

رغـم  بـهدهد کـه  می آن رفت. بخش میانی چادرنشینان را نشان

این اتفاق مهم یعنی جان سپردن مجنون بر مزار لیلی، در حـال 

ــود  ــادی خ ــره و ع ــدگی روزم ــذران زن ــن گ ــد ای ــتند. هرچن هس

از فرهنگ عشـایری گرفتـه شـده،  لحاظ ظاهری چادرها به سیاه

شـود،  استعاری بیـان می ها زمانی که به زبان هنری و این نشانه

هستند که مخاطب را دعوت به تعمـق معنایی پنهان  ۀدربردارند

ف علــت ســیاهی چــادر کننــد. چنانچــه در بیتــی معــرو می در آن

  گونه بیان شده است که: صحرانشینان این

  هـــــزار ســـــال گذشـــــت از حکایـــــت لیلـــــی

  

ـــــــد   ـــــــین عزادارن ـــــــردم صحرانش ـــــــوز م   هن

    

شود که علت سیاهی چادر صحرانشینان، عـزاداری همیشـگی  می در این بیت شاعر مدعی

رسد نگارگر نیز همین تداعی معنا را در نظر داشته اسـت.  نظر میه ست و با  ایشان در رثای لیلی

ونـه ابـر یـا پرنـده اسـت و گ اما قسمت سوم و بالای اثر شامل آسمان سراسر طلایی بـدون هـیچ

 نـور، در نوازی پشت به صحنه و خارج  چوپان نی
ً
از فضا و در افق وسیع طلایی در عالمی کـاملا

. )۳ــ٨ (تصویر حال نواختن و روایتگری عشقی پاک و حقیقی بوده که اکنون به ثمر رسیده است

توانـد  ای از ابهام قـرار دارد، می او در هاله ۀچوپان که پشت به صحنه است و چهر  حتی موقعیت

نواز را در ایـن  نی چوپاننگارگر نقش بیان دیگر  انی باشد. بهعرفدر مراتب » مقام فنا و بقا«بیانگر 

 ۀبلکـه بـرای همـ ،در حال روایت داستان عشق، نه برای افرادی که در این نگـاره هسـتند نگاره

 ٨ تصویر از بخشی نواز،: چوپان نی۳ـ٨ تصویر



 

 

 8، پیاپی 1 م، شمارهسال پنج

 1401ستان بهار و تاب
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بخشـیده  تصویر نموده است و از این طریق ساحت نگاره را از تصویرگری صرف خارج نموده و معنایی مضاعف به آنها در ادوار مختلف  انسان

 ها شـکایت کند/ از جـدایی بشنو از نی چون حکایت می«تاریخ است و این نوای  ۀصحنه نمایشگر روایت عشق در همیش اینمجموع . دراست

  را به گوش تاریخ رسانده است. »کند می

  

  گان)گارند (ن های لیلی و مجنون در نگاره استعارۀ نیکننده به مفهوم عرفانی  : تداعی معانی عناصر کمک١جدول 

  معادل معنایی  های بصری های استعاره جلوه  انواع عناصر بصری

  وجود از تمام تعلقات دنیوی /نشان از عشق و پاکی و تخلی  نوع و رنگ لباس مجنون    رنگ

  های مختلف وجود لیلی گر مقام تداعی  قرمز و زرد لباس لیلی سبز، رنگ کبود،

  باطنی و اعصار مختلفنمایش معانی   ها و نوع آن رنگ خیمه

  وقوع ماجرایی مقدس (مقام عشق)  زمین طلایی

  

  

  

  

  شکل

  

  اشکال گیاهی

  کهنگی و قدمت ماجرای عشق  درخت چنار

  معشوق  درخت سرو

  شکوفایی عشق مجنون  درخت شکوفه

  مجنون و خضوع او در مقابل لیلی حال دل  شده درخت سپیدار خم

  طراوت و شادابی عشق و  گر تداوم عشق حقیقی تداعی  زار چشمه و سبزه  اشکال جمادی

  عشقی فطری و پاک  محبت مادر و بچه  اشکال انسانی

  بیان بخشی از حقایق عرفانی و ابعاد مختلف وجود لیلی  های گوناگون ها در موقعیت انسان

  دعوت به روز الست و وصال با معشوق حقیقی  نواز چوپان نی

عشق و سپس  /صبر در راه عاشقی یا پیوند رشتتحمل و   ریس نخ

  محکم کردن آن

 یا از گوشه تقسیم نگاره به سه بخش از پایین به بالا    بندی ترکیب

  صورت مورب راست به گوشه چپ به

ترین زمان حیات  های گوناگون تا قدیمی زمان زمان نمایش هم

  بشر برای تداعی قدمت عشق

  

  گیری نتیجه. ۴

شعرا و عرفای ایرانی  .ای برخوردار است در ادبیات عرفانی ایران از جایگاه ویژه ،مهجور ماندن انسان از نیسان وجود و و حکایت هجران »نی«

نی در پاسخ به پرسش اول که  .اند  رمزگونه و استعاری برای بیان معانی عرفانی استفاده کرده ۀشیو مولانا از قابلیت ساختاری نی به خصوص به

وجودی و عهد  است که از نیستان و منشأ گشته از درون تهی و کاستعاره از انسان سال »نی« ، باید گفتر ادبیات عرفانی، استعاره از چیستد

در پاسخ به پرسش دوم  اما .زند و تمنای وصال و بازگشت به اصل حقیقت را دارد می حکایت این دوری را فریاد ،الست دور افتاده و با نوای نی

 ،»نـواز چوپـان نـی«را در غالـب  اسـتعارۀ نـی نگـارگران ، بایـد گفـتهای لیلی و مجنون چگونه است در نگاره استعارۀ نیترجمان تصویری  که

در  اسـتعارۀ نـیبـا درک عمیـق تـداعی معـانی هـا  آن .اند در تصویرگری داستان لیلی و مجنون به کار برده خصوص تا اواخر مکتب تبریز دو، هب

 نگارگران .برقرار کنند تصویررا در قالب  معناییند چنین پیوند ا هتوانست ،داستان لیلی و مجنون های باطنی جلوهادبیات عرفانی و شناخت ابعاد 

 ،عاشـق ،همچـون مقـام عشـق ،های عارفانه و مصادیقی از آن های گوناگون داستان لیلی و مجنون و نمایش جنبه با ترجمان بصری صحنه

در کنـار نقـش مسـتقیم  ،بنـدی یری از جمله در رنگ، شکل و ترکیبدر عناصر گوناگون تصو ...بالله و  بقای استغراق، ،الله ، فنای فیمعشوق

عشـق «ن تصـویری اند بیـا . همچنـین از ایـن طریـق توانسـتهنـدنکهویت جدیدی در بیان حقایق عـالم معنـا ایجـاد اند  نواز، توانسته چوپان نی

سوی عهد السـت و عشـق الهـی در  نواز و دعوت به اری نقش چوپان نیرا با استفاده از کارکرد استع» سوی عشق حقیقی مجازی، پلی است به

  اند. کنار سایر عناصر نمادین نگاره، به نمایش گذاشته
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